
تصويرگر: سحر خراسانى

چه كسي بيشتر خورده؟
حضرت علي به سنّ جواني رسيده بود. او علاقه ي زيادي به 
پيامبر داشت. گاهي كه خوردني خوبي تهيّه مي كرد، آن را پيش 

پيامبر مي برد تا با ايشان بخورد. 
يك روز حضرت علي كنار پيامبر نشسته بود و با او خرما 
مي خورد. پيامبر هسته ي هر خرمايي را كه مي خورد، پنهاني جلو 

حضرت علي مي گذاشت. 
خرماها كه تمام شد پيش روي علي، هسته هاي زيادي جمع 

شده بود؛ امّا جلو پيامبر، هيچ هسته اي نبود.
پيامبر رو به علي كرد و به شوخي گفت: هر كه هسته هاي 

زيادي دارد، بسيار خورده است.
حضرت علي خنديد و گفت: هر كه خرماهايش را با هسته 

خورده، بيشتر خورده است!
با اين حرفِ حضرت علي، پيامبر هم خنديد.

اين حكايت ها را نقي سليماني
براى شما ساده نويسى كرده است.

مؤمن، خنده رو و شوخ است و منافق، اخمو و خشمناك.
پيامبر اكرم(ص)

خراسان سحر تصويرگر:

لبخند و خوش زباني
 دو داسـتـان از زنـدگى پـيـامـبـر(ص)

٤
ي 2 آبان 1390 / شماره 



خرما
«صُهيب» از ياران فقير پيامبر بود. با اين حال، صهيب 

مردي خوش زبان و خنده رو بود.
 يك روز صهيب پيش پيامبر رفت. ظرف خرمايي 
هم  صهيب  مي خوردند.  خرما  همه  بود.  مجلس  در 
نشست و شروع كرد به خوردن. چشم چپ صهيب درد مي كرد. 
او با كفِ دست، چشم چپش را گرفته بود و با دست ديگر خرما 
مي خورد. همه مي گفتند خرما براي دردِ چشم ضرر دارد؛ امّا 

صهيب به خوردن ادامه مي داد.
پيامبر به صهيب نگاه كرد و گفت: اي صهيب... با اين درد 

چشم، خرما مي خوري؟!
صهيب گفت: يا رسول االله! فقط چشم چپ من درد مي كند. امّا 
من خرما را با دست راست و از طرف راست مي خورم. بنابراين 

ربطي به چشم چپم ندارد!
پيامبر چنان خنديد كه لحظه اي دندان هاي عقلش ديده شد.
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